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 مقدمه:
چنانچه در مباحث گذشته اشاره كرديم، شيعه تنها به پاس احترام پيشوايان خود و پيشتازان دين خدا و به منظور 

 جويند.، تبرك ميشائبه خود نسبت به آنان ابراز محبتّ بي

بوسند و يا در و ديوار را لمس اگر شيعيان به هنگام زيارت حرم پيامبر)ص( و اهل بيت آن حضرت ، ضريح را مي

 كنند، تنهاي به جهت بزرگداشت مقام و منزلت آنان و طلب خير و بركت از خداوند متعال است.مي

شيعه نبوده و اكثريت فقهاي سنتّ بدان صحّه گذاشته  در اين درس اشاره خواهيم كرد كه تبرك ، صرفاً در معارف

 اند.و فتواي به آن داده

ي مبارك پيامبر)ص( اشاره در پايان به برخي شواهد تاريخي، چون تبرك جستن به لباس، سكّه ، قبر و جنازه

 خواهيم كرد.
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 محتواي آموزشي : 

 تبرك و نظر برخي از فقهاي اهل سنتّ
گويد : از پدرم پرسيدم : مردي اند. عبدالله بن حنبل مياهل سنتّ به جواز تبرك فتوا داده تر گذشت كه فقيهانپيش

بوسيد و همين اعمال را روي جست و منبر شريف را ميكرد و از آن تبرك ميمنبر رسول خدا)ص( را لمس مي

 داد، آيا اين عمل جايز است ؟قبر پيامبر)ص( براي ثواب انجام مي

 1دارد.گفت : اشكالي ن

با اين فزوني آمده است : اين مرد به واسطة اين اعمال به « الجامع في العلل و معرفة الرجال » اين روايت در كتاب 

 جويد؟خداوند عزّ و جل تقربّ مي

 2اشكالي ندارد.احمد بن حنبل در پاسخ گفت :

و از اين ديدگاه احمد در شگفت شد و گويد : من نظر احمد بن حنبل را به ابن تيميه نشان دادم . اابن العلا مي

 3كنم ؛ چرا كه او نزد من فرد با عظمت است . آيه به راستي اين ، كلام اوست؟گفت : از احمد تعجب مي

رملي شافعي نيز دربارة تبرك ، چنين فتوا داده است : اگر انسان به قبر پيامبر يا وليّ يا عالمي دست بكشد و يا آن 

 4اشكال ندارد. را به قصد تبرك ببوسد

گويد : بوسيدن قبر و مس آن جايز است و عمل عالمان و صالحان بر همين منوال الدين طبري شافعي ميمحب

 5بود.

 گرفت :هايي كه مورد تبرك قرار ميقبور و جنازه
 در روايتي آمده است :

 6.شدشخصي خاك قبر سعد را گرفت بعد از وارسي كردن ، بوي  مشك از آن استشمام مي

هجري در روز ترويه كشته شد ، مردم از خاك قبرش كه مانند مشك خوشبو  183عبدالله بن غالب حداني در سال 

 7گذاردند.گرفتند و در لباسشان ميبود مي

هجري درگذشت ، قبر او مشهور و زيارتگاه است و مردم بدان تبرك  241ها در سال احمد بن حنبل امام حنبلي

 8جويند.مي

                                                 
 .241، ص  9: ج  عمدة القاري؛  398ص  ، 12 سبل الهدي و الرشاد : ج : 1414، ص  4القدير : ج فيض 1
 .32ص ، 3: ج  العلل و معرفة الرجالالجامع في 2
 .1414ص ، 4وفاء الوفاء بأخبار المصطفي : ج  3
 . اين فتوا را شراملسي از شيخ ابي ضياء در حاشية مواهب الدنيه نقل كرده است. 219كنزالمطالب ، حمزاوي : ص  4
 .1447ص  ، 4ج ؛ وفاء الوفاء بأخبار المصطفي : 331ص  ، 1 اسني المطالب : ج 5
 .289، ص  1؛ سير اعلام النبلاء : ج  431، ص  3الطبقات الكبري : ج  6
 .258، ص  2: ج  حلية الاولياء 7
 ، گفتني است كه امروز اثري از قبر او در بغداد نيست !  251ص ، 2: ج  طبقات الحنابلة ابويعلي 8
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گاه كه بخاري به خاك سپرده شد مردم از خاك قبر او نويسد : آنارة وفات بخاري و دفن وي چنين ميسبكي درب

داشتند تا اين كه خود قبر مشخص شد و ممكن نبود از قبر هم محافظت شود . از اين رو بر روي قبر بر مي

هايي بود و ديگر كسي زنهچهارچوبي قرار داده شد كه اين چهارچوب به صورت مستطيل يا مربع ، داراي رو

 1نتوانست به قبر دسترسي پيدا كند.

شود جستند. اكنون اين پرسش مطرح مياز طرف ديگر پيروان ابن تيميه به جنازة او و به آب غسل وي تبرك مي

 كه آيا پيروان ابن تيميه مشرك و اهل بدعت بودند؟

 شد؟آيا فتواي او شامل پيروانش نمي

،  امر عقلايي و راسخ در بيان مسلمانان نبود و فتوا دادن به حرمت چنين اعمالي بر خلاف آيا جواز تبرك و لمس 

 نظر عقلا و سخني غيرمشروع نيست؟

هاي خود را آري ، در تشييع جنازه ابن تيميّه انبوهي از مردم شركت كردند ، آنان براي تبرك ، دستمال و عمامه

كستند و براي تبرك به همراه بردند . . . آنان باقي ماندة سدر او را انداختند و چوب نعش او را شروي جنازه مي

 خريدند و بين خود تقسيم كردند !

نقل شده است : ريسماني را كه آغشته به جيوه بود و ابن تيميّه براي دفع شپش هميشه آن را به همراه داشت به 

 2درهم خريده شد. 154

كنندگان او ، همة اين كارها از مظاهر شرك است ، بنابراين هواداران و تشييع هابا نگاه به ديدگاه ابن تيميّه و وهابي

 مشرك بودند.

گويد : وي زاهد عصر هـ ( است . ابن بشكوال مي 366از موارد ديگر تبرك ، تبرك جستن به يحيي بن مجاهد ) م 

 3بردند.جستند و به دعايش پناه ميو عابد شهر خود بود و مردم به وي تبرك مي

 تبرك جستن به آثار پيامبر اكرم)ص(
از موارد ديگر تبرك ، تبرك جستن به آثار و اشياي مانده از پيامبر خدا)ص( است . منبر پيامبر)ص( نزد مسلمانان 

اي كه برخي از فقها قسم خوردن نزد منبر را به خاطر احترام به داراي احترام و جايگاه ارزشمندي است ؛ به گونه

 جستند.اند و هميشه بر آن منبر تبرك ميمنبر منع كرده

آمده است : منبر پيامبر)ص( در جاي خودش بود تا اين كه آتش گرفت و به همين جهت « آثار النبويه»در كتاب 

سوزي دسته منبر كه پيامبر دست مبارك خود را بر آن اي دردناك به اهل مدينه وارد آمد؛ در اين آتشضربه

 4شريف آن حضرت از بين رفت. گذاشت و نيز جاي پايمي

                                                 
 .467، ص  12: ج  ؛ سير اعلام النبلاء 233، ص  2: ج  لشفاعية الكبريطبقات ا 1
 .237، ص  1؛ الكني و الألقاب : ج  136ص ، 14: ج  البداية و النهايه 2
 .245، ص  16سير اعلام النبلاء : ج  3
 .31الآثار النبويه : ص  4
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گويد : بر منبر پيامبر)ص( پوششي همانند غلاف قرار دادند كه در آن طاقي قرار داشت و كنار روضة سمهوي مي

كردند و به آن گذاشتند و آن را لمس ميآن حضرت بود . مردم از داخل آن طاق دستان خود را بر روي منبر مي

 1جستند.تبرك مي

دادند. از استادِ مالك  ؛ يعني يحيي بن ات ، فقيهان به جواز تبرّك و دست زدن به منبر پيامبر فتوا ميبنا بر اين رواي

سعيد انصاري و مالك ، ابن عمَُر و ابن مسيب نقل شده است كه آنان ساييدن دست به دستة منبر پيامبر را جايز 

 دانستند. مي

 فرمايد : ده است. امام جعفر صادق )ع( مياين جواز از اهل بيت )عليهم السلام ( نيز نقل ش

و إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي )ص( فآت المنبر فامسحه بيدك و خذ برمّانتيه ، و هما السفلان ، وامسح عينيك و 

 فإنّه يقال : إنّه شفاء للعين ؛  وجهك به ،

آن را با دست خود لمس كن و دو دستة آن را كه ، نزد منبر بيا و گاه كه از دعا در نزد قبر پيامبر)ص( فارغ شديآن

در دو طرف منبر قرار دارند در دست بگير و چشم و صورتت را به آن بساي ؛ چرا كه اين كار موجب شفاي چشم 

 2است.

 گويد : غزالي نيز در اين باره اظهار نظر كرده است . وي مي

تواند جست ، بعد از وفات آن حضرت ميك ميهر كس كه در زمان حيات پيامبر)ص( با مشاهدة آن حضرت تبر

 3تواند براي زيارت پيامبر)ص( بار سفر ببندد.با زيارت آن بزرگوار تبرك بجويد و براي همين امر ، انسان مي

 اندها را لمس كردهها و طلاهايي كه پيامبر)ص( آنتبرك به سكه
بودند ،  ها را لمس كردهايي كه پيامبر خدا)ص( آنها و طلاهبنابر رواياتي كه نقل شده اصحاب و . . . به سكه

 جستند. تبرك مي

جابر بن عبدالله انصاري گويد : در سفري كه همراه پيامبر خدا)ص( بودم ، شتر من بيمار شد و از قافله عقب ماند ، 

 پيامبر اكرم)ص( از من پرسيد : جابر ! چه شده است ؟

به شتر من دست كشيد ،  شتر چنان رهوار شد كه پيشاپيش كاروان شترم بيمار است . آن حضرت  عرض كردم :

 كردم ، سپس حضرتش پيشنهاد خريد آن را داد . حركت مي

 من گفتم :  تقديم شما .

 حضرت نپذيرفت.

م گويد : در مدينه با همان شتر نزد پيامبر رفتم ، به بلال فرمودند : پول شتر را به او بده و مقداري هگاه جابر ميآن

 زيادتر. 

 كنم تا بميرم.وقت از خود جدا نميگويد : گفتم :  اين پول اضافي را هيچجابر مي

                                                 
 .39ص  ، 2وفاء الوفاء بأخبار المصطفي : ج  1
 .7، باب  274ص ، 1ج وسائل الشيعه : 2
 .258، ص  1احياء العلوم : ج  3
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 2آن پول را از من گرفتند. 1اي قرار دادم و هميشه نزدم بود تا اين كه مردم شام در روز حرهّآن پول را در كيسه

 گويد :در روايت ديگري انس بن مالك مي

تراشيد و اصحاب اطراف او را گرفته بودند و هر تار مويي از آن ر خدا)ص( را ميروزي سلماني سر مبارك پيامب

 3حضرت در دست يكي از يارانش بود.

 4در روايتي نقل شده كه احمد بن حنبل همواره تار مويي را به همراهش داشت و مدّعي بود كه از پيامبر است.

از طرف ديگر ، نقل شده كه معاويه در حال مرگ سفارش كرد كه در پيراهن پيامبر و ردا و موي آن حضرت دفن 

 5شود.

البته گر چه اين وصيت از روي تظاهر و ريا و يا اصل چنين وصيتي دروغ بوده ؛ چرا كه راوي آن عبدالاعلي بن 

الي معتبر نيامده است ، اما به هر حال تبرّك امري هاي رجميمون است و او مجهول بوده و نامي از او در كتاب

 است كه در بين مسلمانان رايج بوده است. 

گفتني است كه در تاريخ آمده است : اصحاب براي استشفاء از قطرات آب وضوي پيامبر)ص( با هم ديگر نزاع 

  6.كردندمي

 7كرد.ا را متبرك ميهآوردند و حضرتش آنگويد : كودكان را نزد پيامبر)ص( ميعايشه مي

كشيد . چون ساييد و دراز ميجا ميآمد و بدن خود را به آنابن منكدر از تابعين بود ، هميشه به صحن مسجد مي

 علت اين كار را از او پرسيدند ، گفت : ديدم كه پيامبر)ص( در اين مكان بوده است.

 8يعني در خواب ديده است.« ديدم»گويد : ه بود ، وقتي ميالبته از آنجايي كه او از تابعين بود و پيامبر را درك نكرد

گويد : روزي پيامبر)ص( نزد ما آمد و از دهان مشكي كه آويزان بود ، زني به نام كبشه مي در روايتي آمده است :

 آب نوشيد . من برخاستم و دهانه مشك را قطع كردم و آن را نگهداري نمودم.

سزاوار است از جايي كه پيامبر)ص( دهان مباركش را بر آن گذاشته تبرك  گويد :ميابن ماجه در ادامة اين روايت 

گويد : اين روايت را احمد بن جسته شود ، ترمذي اين روايت را نقل كرده و آن را معتبر و صحيح دانسته و مي

 9كند.حنبل از انس از امّ سليم نقل مي

 تبرك به اشياي ارزشمند

                                                 
 در آن روز سپاه يزيد به شهر مدينه حمله كردند و وحشيانه دست به نسل كشي زده و اموال مردم را به تاراج بردند. 1
 .2185، حديث  814، ص  2؛ صحيح بخاري : ج  14416، حديث  314، ص  3مسند احمد : ج  2
 .142ص  4الأصول : ج جامع 3
 .234و  256، ص  11ج سير اعلام النبلاء : 4
 .546ص ، 18تهذيب الكمال : ج  5
 .475، ص  3؛ تاريخ طبري : ج  187، حديث  35، ص  3تاريخ بخاري : ج  6
 .286، حديث  237ص ، 1؛ صحيح مسلم : ج  25812، حديث  212، ص  6مسند احمد : ج  7
 .359ص ،  5؛ سير اعلام النبلاء : ج  1446، ص  4 وفاء الوفاء بأخبار المصطفي : ج 8
 .119، ص  3ج   ؛ مسند احمد : 1132، ص  2؛ سنن ابن ماجه : ج  346، ص  4الجامع الصحيح ترمذي : ج  9
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هجري پدرم در دارالحديث اشرفيه   642گويد : در سال جستند. سبكي ميارزش نيز تبرك ميمسلمانان به اشياي با 

كرد و صورت خود را رفت و روي آن اثر شريف )فرش( عبادت ميها، به ايوان آن ميساكن شد . وي هميشه شب

رس روي آن گردد و نووي در هنگام دساييد. اين فرش به زمان اشرف )واقف آن( بر ميبر روي آن مي

 1نشست.مي

 نويسد : امام محمد غزالي در بحث زيارت نبي اكرم)ص( و آداب آن مي

زائر به چاه اريس آيد ؛ چرا كه گفته شده پيامبر)ص( آب دهان مبارك خود را در آن چاه انداخت . آن چاه كنار 

 مسجد است و پيامبر)ص( از آب آن چاه وضو گرفت و از آن نوشيد. 

ها آگاه هستند و زائر به اندازة ه سي مكان به عنوان مشاهد و مساجد معروف است و مردم شهر از آنالبته در مدين

توان خود به آن جا برود و نيز براي طلب شفا و تبرك به پيامبر)ص( به نزد آن چاه برود كه آن حضرت از آن وضو 

 2گرفت و نوشيد و از آب آن غسل نمود.

خوانم و به آن تبرك گفت : در آن نماز ميز پدر خود به يادگار داشت كه ميفرزند احمد بن حنبل پيراهني ا

 3جويم.مي

با عنايت به آن چه دربارة تبرك و سيرة مسلمانان در قرون و اعصار مختلف بيان شد به راستي آيا مخالفت با اين 

 دهد؟ها از اسلام و توحيد نميوهابي خبر از انحراف ها،نمونه

هجري درگذشت ، مردم سمرقند به خاك قبر وي تبرك جستند ، و او را  256اعيل بخاري در سال محمد بن اسم

 تشييع و دفن نمودند ، آيا آنان كافر بودند ؟

 دهيد؟هاي ناروايي به آنان ميآوريد و چنين نسبتشما با چه جرأتي بر مسلمانان هجوم مي

 پس تقوا و عفت كلام شما كجاست؟

 ها جزء اسلام و سنتّ نبوي است؟فتاواي شما وهابيكجاي اين افكار و 

نماييم ؛ نصوصي كه رايج بودن تبرك به قبور ما در موضوع تبرك به همين مقدار از نصوص تاريخي بسنده مي

گر مرسوم بودن اين عمل در ميان امت اسلامي از زمان دارند و نشانمسلمانان را در بين آنان بيان مي

امروز است و هيچ فقيهي نه تنها چنين اعمالي را تحريم نكرده؛ بلكه به جواز ، رجحان و پيامبرخدا)ص( تا به 

 نويسد :بريم. ذهبي مياستحباب آن نيز تصريح شده است . ما اين بحث را با كلامي از ذهبي به پايان مي

ته بود و آن را روي لباسش گويد : پدرم احمد بن حنبل را ديدم كه مويي از پيامبر)ص( را گرفعبدالله بن احمد مي

برد و از چنين آن را در آب فرو ميگذاشت. همبوسيد ، به گمانم آن مو را بر روي چشمانش ميگذاشت و ميمي

شست و بعد از آن نوشيد. روزي ديدم كه كاسه )ظرف( پيامبر)ص( را در مخزن آب ميآن آب براي شفا مي

 نوشيد.مي

 ان لجبازي كه كار احمد را انكار كند؟ در حالي كه چنين امري ثابت است.افزايد : كجاست آن انسذهبي مي
                                                 

 .396، ص  8: ج  طبقات الشافعية الكبري 1
 .264، ص  1احياء العلوم : ج  2
 .234، ص  11: ج  سير اعلام النبلاء 3



 
 ((كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد))
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 كرد ، پرسيد.عبدالله از پدرش دربارة كسي كه دستة منبر پيامبر و حجرة نبوي را لمس مي

 1بريم.بينم. از اين افكار انحرافي خوارج و اهل بدعت به خدا پناه ميوي گفت : اشكالي در اين عمل نمي

                                                 
 .212ص  ، 11علام النبلاء : ج سير ا 1



 
 ((كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد))
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 چكيده :
 جويي به قبور بزرگان دست يافت.توان به فتاواي متعددي در جواز تبرك. با مراجعه به آراي فقهاي اهل سنت مي1

 . سيرة صحابه و تابعين بر تبرك جستن به قبر پيامبر و قبور بزرگان بوده است.2

قبر پيامبر موجود جويي صحابه و بزرگان از خاك هاي متعددي از استشفاء و تبرك. در كتب تاريخي نمونه3

 باشد.مي

 باشد.جويي از آثار به جاي مانده از پيامبر در سيرة مسلمين متواتر مي. استشفاء و تبرك4


